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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصهای از مباحث جلسهی قبل

در این آیه شریفه نسبت به این کلمه «یا ایها الذین آمنوا» مطالب را در بحث گذشته عرض کردیم. بیان شد که ما باشیم و
استظهار از آیه شریفه، خطاب به مؤمنان، انحصار را نمآورد و لذل آنچه بعد از این آمده مختص به مؤمنین نیست و در

نتیجه برای غیر مؤمنین ما نیاز به دلیل دیر مثل قاعدهی اشتراک در تلیف نداریم.

علت تعبیر به «یا أیها الذین آمنوا» ممن است ی از سه جهت زیر باشد. جهت اول غلبه است؛ مثل ربائبم. همچنین ممن
است به جهت تشریف باشد. این جهت تشریف از این جهت است که این تعبیر «یا ایها الذین آمنوا» بنا بر آنچه خود مفسرین
مگویند تماماً مربوط به آیات مدن است یعن زمان که مسلمانان ی اجتماع و تشل پیدا کردند و مجموعهی قویای شدند.

خدای تبارک و تعال هم خطاب را تشریفاً و اعزاماً و احتراماً نسبت به این مؤمنین بیان مکنند.

و یا علت تعبیر به «یا أیها الذین آمنوا» از باب این است که در میان مطیعین و ممتثلین آنهای که نزدی به امتثالاند مؤمنین
هستند.

همچنین علت دیری که متوان برای ذکر «یا أیها الذین آمنوا» بیان کرد تناسب بین «آمنوا» و مدخول آن است. روشن است
کسان که ایمان آوردند دنبال این هستند که ببینند تالیفشان چیست و چه دستوری باید انجام بدهند. الا کس که کافر است خدا

به او بفرماید «استعینوا بالصبر و الصلاة» این باید ایمان بیاورد اما به این معنا نیست که وجوب نماز مال مؤمنین است.

من مراجعه کردم 89 بار «یا ایها الذین آمنوا» در قرآن آمده، «یا ایها الناس» 20 بار در قرآن آمده، «یا ایهاالانسان» دو بار
آمده است که چند فرق بین این دو وجود دارد. اول اینه «یا أیها الذین آمنوا» آیات مدن هستند. فرق دیری که دارند این است
هنَّ الا ةلاالص رِ وبينُوا بِالصتَعنُوا اسآم ا الَّذِينهيا اکه بعد از «یا ایها الذین آمنوا» غالبا فروعات ذکر شده است همانند: «ي

« ابِرِينالص عم
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« هل دَاءشُه طسبِالْق ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيا ا[1] «ي

[2] «انَّ اله و ملائتَه يصلُّونَ علَ النَّبِ يا ايها الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيه و سلّموا تَسليماً»

« ثْما الظَّن ضعنَّ با الظَّن نيراً مثوا كبتَننُوا اجآم ا الَّذِينهيا ا[3]، «ي

رِينافْال َلع ةزعا يننموالْم َلع ذِلَّةا ونَهبحي و مهبحي مبِقَو هال تاي فوفَس هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهيا ا[4]، «ي

«مئةَ لامخَافُونَ لَوي لا و هال بِيلس دُونَ فاهجي
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و مُالمعطَ ابنْ تَحضٍ اعبل مضعرِ بهجلِ كبِالْقَو وا لَهرهتَج لا و ِتِ النَّبوص قفَو مَاتوصوا افَعتَر نُوا لاآم ا الَّذِينهيا ا[5]، «ي

انْتُم لا تَشْعرونَ»

[6] «يا ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ»

[7] و ...

و َنْثا رٍ وذَك نم منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيا اآمده است. همانند: «ي مطالب اعتقادی و کل بعد از «یا ایها الناس» ی ول
جعلْنَاكم شُعوباً و قَبائل لتَعارفُوا»

« مَالَّذِي خَلَق مبدُوا رباع ا النَّاسهيا ا[8]، «ي
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[9] که اینها مطالب فرع و فقه و از فروعات نیست!

خلاصهای از دیدگاه تفسیری استاد محترم
خلاصه اینه ما این ادعا را داریم که نمشود بوییم به صرف اینه خدا فرمود «یا ایها الذین آمنوا» بوییم انحصار از آن فهمیده مشود. اصلا شاید بشود گفت این

روش قرآن کریم است. اینه در روایات دارد که قرآن کریم مثل سایر کتب نیست ی جهتش همین است.

مقداری روش قرآن را از خود قرآن استخراج کنیم. وقت ه باید یقرآن اینطور نیست بل شود، ولمن در اینجا اگر گفتم ای گروه طلاب، طلاب که شامل مردم نم
مبینیم در آیات مدن «یا ایها الذین آمنوا» آورده آن هم 89 بار، مگوییم برای اینه مخواهد اینها را تریم کند، مخواهیم بوییم در تمام این مواردی که در مدینه

آمده «یا ایها الذین آمنوا» آمده، این برای تریم است.

حالا باز ی مثال دیری بزنیم: فرض کنید ی کس که بچهاش دارد مهندس مشود بعد که به مهندس رسید دائم بویند ای مهندس، به این معنا نیست که شخص
دیری مهندس نیست و این مهندس است! این را مخواهند برای تریم او و تعظیم او این عنوان را ذکر کنند، انحصار از آن فهمیده نمشود، این مدعای ماست.

نم مكرضي لا منْفُسا ملَينُوا عآم ا الَّذِينهيا ادر آیهی شریفهی «ي از آیات داریم که آنجا قرینه است مثلا قرینه بر انحصار باشد، در بعض جای ن است در یمم
« تُمتَدَيذَا اها لض

[10] قرینه وجود دارد ما این طرف قضیه را مگوییم بعض از موارد مدخولش قرینهای دارد که از این قرینه استفادهی انحصار

مکنیم، لو لا قرینه مگوییم از آمنوا انحصار فهمیده نمشود.

کلام مرحوم علامه در رابطه با «یا أیها الذین آمنوا» در قرآن

مرحوم علامه (رضوان اله تعال علیه) در این آیه 104 سوره بقره «يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَقُولُوا راعنَا و قُولُوا انْظُرنَا و اسمعوا
و للْافرِين عذَاب اليم»، مفرمایند:

[11] اولا مراد از آمنوا، مؤمنین امت رسول خدا(ص) هستند و شامل مؤمنین امتهای گذشته نمشود. چرا که از مؤمنین
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امتهای گذشته خداوند در قرآن تعبیر به قوم مکند؛ همانند: قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط. این نته اول.

نتهی دوم که دارند این است که مفرمایند از نظر قرآن بین مصادیق «یا ایها الذین آمنوا» و مصادیق مؤمنین فرق وجود
دارد. آیات را به عنوان شاهد بر این مدعایشان مآورند، مثلا مفرمایند آن آیه که مفرماید «تُوبوا الَ اله جميعاً ايها

الْمومنُونَ»

[12] مصداقش هر کس است که ایمان به خدا دارد. اما «یا ایها الذین آمنوا» مصداقش آن کسان است که سبقت در ایمان

گرفتهاند و زودتر از دیران ایمان به خدا و رسول آوردند. بعد ایشان آیات مآورند مخواهند بفرمایند «یا ایها الذین آمنوا» در
قرآن مصادیقش محدود به سابقین در ایمان است و این نوع شرافت برای اینهاست، حالا بعض از روایات هم که داریم که این
«یا ایها الذین آمنوا» در قرآن سید اینها و امیر اینها امیرالمؤمنین(ع) است چه بسا آن هم مؤید این فرمایش مرحوم علامه باشد

ول عرض کردم حالا نمخواهیم وارد آن شویم.

دیدگاه نهای استاد محترم در رابطه با آیهی شریفه

خطاب در آیه: دیروز عرض کردیم نمتوان از آیه استظهار کنیم که خطاب به ملاک است.
کلمهی باطل: مراد باطل عرف است.

استثناء در آیه: إلا هم قبلا مفصل بحثش را کردیم که استثنا استثنای منقطع است. ما اگر بخواهیم آیه را به استثنای متصل معنا
کنیم لابدّ از تقدیریم و تقدیر خودش خلاف اصل است. علاوه بر تقدیر بیریم باید باطل را بوییم ی علّت برای مستثنمنه
است. یعن بوییم آیه مفرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالم بینم بأی سببٍ من الاسباب، فل سببٍ باطل. که باطل را
باید اینطوری معنا کنیم یعن هم باید مستثنمنه را در تقدیر بیریم و هم باید باطل را علّت مستثنمنه قرار بدهیم که اینها همه
خلاف ظاهر است. آیه این طرف الا مفرماید از راه باطل تصرف ننید بعد مفرماید آنچه مقبول خدای تبارک و تعال هست

تجارةً عن تراض است، استثنا مسلّم استثنای منقطع است، تجارت را چه معنا کنیم؟

تجارة: مرسیم به کلمهی تجارة؛ ی بحث این بود که مراد همان تجارت انشائ است، یا مراد آن تجارت حقیقیهای است که بعد
تمامیة العلة مآید، اینجا این معنای اول که تجارت همان تجارت انشائ باشد مسلّم مراد نیست، انشاء در اینجا مقصود خدای
تبارک و تعال نیست. تجارت حقیقیه هم که بعد تمامیة العلة اگر مراد باشد دیر لازم نبود عن تراضٍ بیاید، این عن تراضٍ ظهور

در قیدیت دارد.

عن تراض: این هم قبلا عرض کردیم، الآن هم مگوییم: مسئلهی خبر بعد الخبر منتف است، عن تراضٍ ظهور در قیدیت دارد و
ما نمتوانیم از این رفع ید کنیم، پس این تجارةً عن تراض را چه باید معنا کنیم؟ تجارت که خود انشاء بعت و اشتریت، این مراد
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نیست.

عن تراض ظهور در قیدیت دارد، این ی. خبر بعد الخبر نیست، دو. و نتهی دیر این است که ما آیا از آیه مفهمیم که این
بود صحیح است یا نه، خدای تبارک و تعال تجارتش از روی تراض وییم اگر مالهم باشد، ب تجارت باید تجارت المال
شد، حالا خواه مبادله مال مبادلهای از روی تراض همان نقل و انتقال و مبادله، اگر ی تجارت یعن ،تجارت گوید اگر یم

باشد یا وکیل یا فضول، منتها مبادلهی فضول رضایتش را بعداً مال مدهد چون رضایت فضول به درد نمخورد.

آنچه ادعای ما هست، بعد از اینه عن تراضٍ ظهور در قیدیت دارد، استثنا منقطع است انشاء محض هم فقط اینجا مراد نیست،
بوییم این انشاء باید از روی تراض باشد، این انشاء معنا ندارد از روی تراض باشد، ما در اینجا مگوییم این مبادلهی بین
المال، اینه شما تجارت را بیایید همانطور که برای بیع معنا مکنیم و برای خیل از عقود دیر، تجارت یعن مبادلهی بین
المال، این مبادله باید از روی تراض باشد، خواه فضول انجام بدهد تراضاش را مال انجام بدهد، خود مال انجام بدهد و
تراض داشته باشد، وکیل رضایت داشته باشد که رضایت وکیل هم به منزلهی رضایت موکل است، آیه همهی اینها را شامل

مشود.

ما از اول بوییم این تجارت یعن تجارت مال، بعد هم بیاییم زور بزنیم بوییم بعد از اینه مال رضایت داد یصدق تجارت
مال که مرحوم شیخ این تلّف را متحمل شدند نیازی به این تلّفات وجود ندارد آیه مگوید اگر بخواهد مبادله بین المالین

باشد باید رضایت باشد، اینجا رضایت وجود دارد در بیع فضول هم مبادلهی بین المال و رضایت هست.

ما در عقد فضول تجارةً عن تراضٍ منم داریم لذا آیه به هیچ وجه این را خارج نمکند، چون برگردیم به بیان اشال،
مستشل مگفت تجارت را فضول انجام مدهد و رضایت را مال. بیان اشال این بود که گفتیم تجارت را این انجام مدهد
رضایت را مال، در حال که آیه مگوید تجارةً عن تراض باید از ی باشد، بعد شیخ فرمود بعد از اینه مال رضایت داد
تجارةً عن تراض صدق مکند، ما عرض مکنیم اینه ما بوییم باید تجارةً عن تراض نسبت به خود مال صدق کند از کجای

آیه فهمیده مشود؟

آیه مگوید ی رکنش تجارت است و ی هم تراض، اما این مطلب که فرمودند که جهت مهم در آیه همین است که حین
ر مالسال دی شود؟ حالا اگر یگوییم از کجای این «عن» نشویه مقارنت استفاده متجارت باید رضایت باشد، ما م
رضایت داد مشود هذه تجارةٌ عن تراضٍ اینه بوییم از عن نشویه مقارنت استفاده بشود هذا ممنوعٌ، در نتیجه این آیه شریفه

دلالت بر بطلان بر بیع فضول ندارد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین
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[10] ـ مائده: 105.
القرآن ورد فيه خطاب المؤمنين بلفظة يا أيها الذين آمنوا، و هو واقع ف نُوا»، أول مورد فآم ا الَّذِينهييا ا» :[11] ـ قوله تعال
القرآن خطابا ف نحو من خمسة و ثمانين موضعا و التعبير عن المؤمنين بلفظة الذين آمنوا بنحو الخطاب أو بغير الخطاب مما
نْتنْ كا تُميار ا ميا قَو و قوله: «قال « يختص بهذه الأمة، و أما الأمم السابقة فيعبر عنهم بلفظة القوم كقوله: «قَوم نُوح أو قَوم هودٍ
»، فالتعبير بلفظة «الذين يلرائسا نيا ب» و   ،« يلرائسا نب» و   ،« ِسالر حابصا و   ندْيحابِ مصالآية و قوله: «ا « ِنَةيب لع
آمنوا» مما يختص التشرف به بهذه الأمة، غير أن التدبر ف كلامه تعال يعط أن التعبير بلفظة «الذين آمنوا» يراد به ف كلامه
»: (النور‐ 31)، بحسب المصداق، تُوبوا الَ اله جميعاً ايها الْمومنُونَ  و» :غير ما يراد بلفظة المؤمنين كقوله تعال تعال

(الميزان ف تفسير القرآن، ج‌1، ص: 245)
[12] ـ نور: 31.
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